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رضـا ریاحی|در آشـوب جنـ� داخلـی سـور�ه و شـهر حلـب، وقتی 

هـر ثانیـه بـوی خ�ـر مـی داد، او ا�سـتاده بـود، بـا دسـتانی کـه مـرگ 
را خن�ـی می کـرد و دلـی کـه بـه خـدا گـره خـورده بـود. ایـن م�لـب،

سـفری اسـت کوتـاه بـه زندگـی شـهید مدافـ� حـرم، جـواد جهانی 
کن محله  لا سـا کـه از زبان مـادرش، معصومه خان� صبری که حا

لادن اسـت، روا�ـت می شـود.

دوستی جواد با خدا○●�
جـواد از دوران کودکـی و نوجوانـی، علاقـه خاصـی بـه انجـام واجبـات 
دینـی داشـت؛ یـک روز وقتـی هنوز به سـن تکلیف نرسـیده بـود، دیدم 
کـه وضـو گرفته اسـت و نماز می خوانـد و بعد از آن هیچ وقـت ندیدم که 

نمـازش را تـرک کنـد و روزه هایش را مرتـب می گرفت.
با اینکه مسـجد از خانه مان نسبتا دور بود، نیمه های شب به مسجد 
می رفت و وقتی برمی گشت، من و پدرش را برای نماز صب� بیدار می کرد.

وقتـی هـم کـه شـهید شـد، در وصیت نامـه اش نگفـت کـه نمـاز یـا روزه 
قرضی دارد. از وقتی خودش را شـناخت، همیشـه بیشتر نمازهایش را 
به جماعت در مسجد می خواند، در همه راهپیمایی ها حضور داشت 

و در حـوزه فعالیت هـای فرهنگی بسـیار فعال بود. پسـرم روی نماز 
کیـد داشـت. زمانی کـه به سـوریه  اول وقـت و حجـاب خیلـی تأ

رفته بود، پسـر خردسـالش ذوق می کـرد و می گفت «بابا،  با 
خدا دوسـت اسـت.« و وقتی دلیلش را پرسیدیم، جواب 

داد «چـون خیلی نماز می خواند.«

سه بار بگوی�د �ا زهرا)س(○●�
وقتـی جـواد نوجـوان بـود، هـر هفتـه در خانـه 

مراسـم دعـای ندبه و دعـای کمیل داشـتیم.

شهید از ابتدا تا انتهای مراسم اشک می ریخت. او واقعا به حضرت 
فاطمه زهـرا)س( ارادت و علاقـه داشـت و در وصیت نامـه اش گفتـه 
گـر کسـی می خواهد مرا یاد کند، سـه بـار بگویـد یا زهرا)س(. بـود کـه «ا

هرجـا اسـم ایشـان می آمـد، بلند بلنـد گریـه می کرد.«
 جـواد همیشـه از همـه می خواسـت کـه بـا هـم مهربـان باشـند،
طوری کـه وقتـی بـه شـهادت رسـید، همـه فامیـل و در و همسـایه ها 
می گفتنـد «جوادآقـا لیاقـت شهیدشـدن را داشـت.« مـن  هـم همیـن 
لاخـره بـه  فکـر را می کنـم؛ جـواد دوسـت داشـت شـهید شـود و با

آرزویـش هـم رسـید.
هجده سـالش بـود که داماد شـد، آن زمـان صحبت هیـچ جنگی در 
میـان نبـود امـا نخسـتین حرفـی کـه در خواسـتگاری بـه همسـرش 
� دهد، من بـه جبهه می روم  گـر روزی جنگی ر گفـت، ایـن بود که «ا

و نبایـد جلودار من شـوی.«

وقتی هم جنگ سوریه پیش آمد، اول پیش من آمد و گفت:«مادر،
مـن می خواهـم بـرای دفـاع از حـرم اهـل بیـت)ع( بـه سـوریه بـروم.«

اوایل به خاطر بچه های کوچکش نمی خواستم که به سوریه برود 
امـا او مـرا بـه خانه شـهیدان می بـرد تا با مـادران آن ها صحبـت کنم 
و راضی شـوم؛ چون پسـرم دوسـت داشـت که من راضی باشـم. مثلا 
شـهید حسـین محرابی سـه فرزند داشـت یا شـهید هریری تازه عقد 

کرده بود.
تصاویری را از مادران شهید به من نشان می داد و می گفت:«مادر،

ببیـن ایـن مادر شـهید چقدر خوشـحال اسـت و می خنـدد.« حالا که 
جواد شـهید شـده اسـت و سـر مزارش می روم، اصـلا گریـه نمی کنم و 
«ببیـن مـادر، همان طور کـه دوسـت  می خنـدم، بـه جـواد می گویـم:

داشـتی، شـهید شـدی و من خندان هستم.«
بعـد از شـهادت جـواد بـا خانـواده افـرادی کـه چنـد فرزنـد داشـتند و 
دوسـت داشـتند کـه به سـوریه برونـد، صحبـت می کردم کـه «راضی 
گـر اجـازه ندهیـد، در آن دنیا، باشـید فرزندانتـان بـه سـوریه برونـد. ا
جلو شما را می گیرند.« حالا من خودم هم دوست دارم شهید بشوم.
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فهیمه شـهری|برخلاف حیاط هـای آسـفالت بسـیاری از مـدارس،

پـا در مدرسـه مفاخـر  در محلـه گلد�ـ� کـه می گ�ار�ـد، بیشـترین 
�یـزی کـه بـه �شـ� می خـورد زمیـن �مـن آن اسـت. ایـن �مـن 
هفتصد متـری، �ـ� تفـاوت مهـ� د�گـر هـ� دارد؛ بعـد از اتمـام کار 
مدرسـه در اختیـار باشـگاه ها، اولیـای مدرسـه، والدیـن، اهالـی و 
د�گـر علاقه منـدان اسـت و همیـن باع� شـده اسـت کـه علاوه بر 
افزا�ش سـرانه ورزشـی محل، خاطرات فوتبالـی و دورهمی های 

مختلفـی در آن رقـ� بخـورد.

� شدن فضای مدرسه○●� مفر
چمـن مصنوعـی مدرسـه مفاخـر در محلـه گلدیـس، زمیـن محبـوب 
خیلـی از بچه هـا و بزرگ سـالان اسـت. بیشـتر مواقع در ایـن زمین چمن 
بـاز اسـت. صب� ها در اختیار دانش آموزان مدرسـه اسـت؛ زنگ تفری� ،

نوبتی در آن پنالتی می زنند. زنگ ورزش هم بدون دغدغه سرخوردن 
و زخمی شدن دست وپاها، در آن فوتبال بازی می کنند و تکل  میزنند.

علیرضـا رضـوی، مدیـر ایـن مدرسـه، می گویـد: فوتبـال بـازی محبـوب 
بسـیاری از پسربچه ها سـت، ایـن در حالـی اسـت کـه در خانه هـای 
آپارتمانـی و به دلیـل مشـکلات رفت وآمـدی، خیلی هـا بـه زمیـن چمـن 
مناسب دسترسی ندارند. برای همین تصمیم گرفتیم در مدرسه آن را 

حتـر باشـد. فراهـم کنیـم تـا فضـای آموزشـی دانش آمـوزان مفر
 به گفته او همین زمین چمن بهانه ای شـده اسـت که بچه ها با رغبت،

زمـان طولانی تـری در مدرسـه باشـند. سـینا 
اسکویی که در صف پنالتی ها ایستاده و منتظر است 

نوبتـش شـود، می گوید: من فوتبال را خیلی دوسـت دارم 
گر زمیـن چمن مدرسـه نبود، نمی توانسـتم بـازی کنم؛ چون  امـا ا

بـه مـکان مناسـب دیگـری دسترسـی نـدارم. بـه گفتـه او  دانش آموزان 
مدرسـه این قـدر زمین چمن را دوسـت دارنـد که مراقب انـد تمیز بماند 

و خراب نشـود.

فوتبال های پدر و پسری○●�
محمـد شـمس کـه دانش آمـوز کلاس هفتـم ایـن مدرسـه اسـت، از 
فوتبال هـای پـدر و پسـری یـاد میکنـد و ادامـه می دهـد: هـر جمعـه ،

دانش آمـوزان یکـی از کلاس هـای مدرسـه را دعـوت می کننـد تـا بـا 
والدینشـان بیاینـد. بـا پدرهایمـان فوتبـال بـازی می کنیـم و مامان هـا 

تشـویقمان می کننـد. خیلـی خـوش می گـذرد.
بعد از پایان کار مدرسـه، این زمین در اختیار دیگر علاقه مندان اسـت.

در حـال حاضـر چهـار مدرسـه فوتبـال ایـن زمیـن را کرایـه کرده انـد و از 
سـاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ از آن اسـتفاده می کنند. بعد از این ساعت، زمین 
در اختیار اولیا و اهالی و دیگر علاقه مندان قرار می گیرد. گاهی والدین 
جشـن تولـد فرزندشـان را در آن برگـزار می کننـد. گاهـی هـم قرار هـای 
دیـد و بازدیـد بچه هـا را اینجـا می گذارنـد. تکتـم فیـروزی که مـادر یکی 
از دانش آمـوزان اسـت، می گویـد: فرزنـد مـن شش سـال در اینجـا درس 

خوانـد. الان در مدرسـه دیگـری اسـت امـا هر وقـت می خواهیـم قـرار 
دورهمی با دوسـتان قدیمش بگذاریـم، در همین زمین چمن دور هم 
جمـع می شـویم. بچه هـا بـا هـم بـازی می کننـد و مادرهـا هـم کنارشـان 
هسـتند. او ادامـه می دهد: می دانـم گروه های دیگری هم هسـتند که 

از اینجـا اسـتفاده می کنند.
سـتار قربانی یک جوان بیست و دوسـاله اسـت. او و ۱۰ نفر از دوستانش 
که از مناطق مختلف شهر هستند، برای بازی فوتبال، این زمین چمن 
را کرایـه می کنند و مدت هاسـت که به اینجـا می آیند. او می گوید: اینجا 
نسبت به محل سکونت دوستانم، تقریبا در موقعیت مکانی مناسبی 

قرار دارد و دسترسی همه مان به آن  آسان است.
او ادامـه می دهـد: دسترسـی بـه زمیـن چمن برای مـا جوان هـا موضوع 
مهمـی اسـت. بـه لحـاظ روحـی بـه آن احتیـاج داریـم و هرطـور شـده،

خودمـان را می رسـانیم.
به نظر قربانی، اینکه یک مدرسـه، زمین چمن سـاخته و آن را در اختیار 
دیگـر علاقه منـدان قـرار داده، یـک اقـدام خلاقانـه اسـت کـه می توانـد 

الگویی برای سـایر مکان ها باشـد.

زمی� ��� مدرسه مح�ه ��د��
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مکان نما

 علاقـه خاصـی بـه انجـام واجبـات 
 دیدم 
کـه وضـو گرفته اسـت و نماز می خوانـد و بعد از آن هیچ وقـت ندیدم که 

 نیمه های شب به مسجد 

 در وصیت نامـه اش نگفـت کـه نمـاز یـا روزه 
 همیشـه بیشتر نمازهایش را 
 در همه راهپیمایی ها حضور داشت 

آرزویـش هـم رسـید.
هجده سـالش بـود که داماد شـد، آن زمـان صحبت هیـچ جنگی در 
میـان نبـود امـا نخسـتین حرفـی کـه در خواسـتگاری بـه همسـرش 
� دهد، من بـه جبهه می روم  گـر روزی جنگی ر « ایـن بود که « ایـن بود که «ا گفـت،

و نبایـد جلودار من شـوی.«

ببیـن ایـن مادر شـهید چقدر خوشـحال اسـت و می خنـدد
جواد شـهید شـده اسـت و سـر مزارش می روم

می خنـدم
داشـتی

بعـد از شـهادت جـواد بـا خانـواده افـرادی کـه چنـد فرزنـد داشـتند و 
دوسـت داشـتند کـه به سـوریه برونـد
باشـید فرزندانتـان بـه سـوریه برونـد

جلو شما را می گیرند


